
6
          چهارشــنبه |21  خرداد 1404   

11  12شــــــــــــــماره محله  596

قرار بود ریاضی بخوانم

کارگاهـش در دل  مغـازه ای دالان  ماننـد و تنـگ و تاریـک در محلـه 
آزادشهراسـت. اهـل ذوق کـه باشـی از تماشـای آینه هـای چوبـی و 
تابلوهایی از معرق و منبت درکنار   آثار  ریز و درشـت خلق شـده از چوب 
سـیر نمی شـوی. بعـد گـذر از دالان هنـر و خلاقیت، پـرده انتهـای راهرو 
را کنـار می زنیـم و وارد راهرویـی دیگـر می شـویم کـه سـمت راسـت آن 
اتاقکـی اسـت بـه ظاهـر آبدارخانـه. از پشـت در راهـرو دوم، بـوی چوب 
را به خوبـی می تـوان احسـاس کـرد. بـا بـاز شـدن در دوم، دنیایـی از 
تنه هـای نه چنـدان تنومنـد درخـت پیش چشـمانت ظاهر می شـود. 
تنه هـا در اندازه هـای کوچـک و بـزرگ دور تـا دور اتـاق چیـده شـده و تـا 

سـقف بـالا رفته اسـت.
آتناخانـم کـه بیش از  دو دهه با چوب انس و الفت گرفته اسـت، درباره 
ورودش بـه دنیـای هنـر می گویـد: نوجـوان کـه بـودم بـه رشـته ریاضی 
و فیزیـک علاقـه داشـتم، امـا علاقـه ام بـه کارهـای دسـتی می چربیـد.  
خاطـرم هسـت  اوایـل دهـه 70   مـدام پـای برنامـه «زندگـی» شـبکه یک 
می نشستم و مشغول یادگیری قلاب بافی، مکرومه بافی و ... می شدم. 
این طور شد که به پیشنهاد خانواده  به هنرستان رفتم. انتخاب رشته 
گرافیک آن زمان که در دل خود شاخه های هنری مثل خوش نویسی 

و طراحی داشـت،  دلیل ماندگاری ام در این رشـته شد.

 داستان از  نمایشگاه بین المللی شروع شد   
آینـده کاری و هنـری آتنا محمودی از حضور در نمایشـگاه بین المللی 
شروع شد؛ نمایشگاهی که در آن آثار هنری از جنس چوب به نمایش 
درآمده بود و غرفه ای که پذیرش هنرجو داشـت و  قرار بود تا پایان روز 
ششـم نمایشـگاه، آمـوزش برای علاقه منـدان به منبـت کاری رایگان 
گردی  باشـد. اوایـل دهـه 90 آتنـای جـوان بعـد قریـب یـک دهـه شـا
نـزد اسـتادان ایـن هنـر، نزدیـک محـل زندگـی در ملـک پـدری، مغـازه 
کوچکـی بـرای فـروش آثـار هنـری اش راه انداخـت. او تعریـف می کنـد: 
وقتـی پـدرم آن همـه ذوق و اشـتیاقم را در ایـن کار دیـد، پیشـنهاد داد 
مسـتقل شـوم و بـرای شـروع، یکـی از مغازه هایـش در محـدوده بولـوار 

امامـت را دراختیارم قـرار داد.  
محمودی از روزهایی می گوید که از غروب یک روز تا طلوع   روز بعد در 
کارگاه مشغول بوده است و عشق به کار، گذر زمان و خستگی را از یادش 

می برد؛ «اوایل هنر  منبت و معرق چندان بین مردم شناخته شده نبود 
امـا کم کـم کارهـای  چـوب، جـای خـودش را در دل مـردم به خصـوص 

طبیعت دوستان باز کرد و سفارش ها زیاد شد.»
ح برگ  او در حالی که با مته ای کوچک مشغول نقش زدن و کندن طر
گلی روی چوب است، درباره سخت ترین و بزرگ ترین اثرش می گوید: 
بزرگ تریـن اثـرم کـه چنـد مـاه زمان  برد، نقش رسـتم و سـهراب بـود. به 
خاطـر عشـقی کـه بـه کارم داشـتم، گاهـی شـده بـود کـه آفتاب نـزده بـه 
کارگاه می  رفتـم و تـا فـردا صبـح کـه بـرای بالا کشـیدن کرکـره مغـازه پا به 
بیرون می گذاشتم، بدون احساس خستگی، پای میز کار می ایستادم.

 هنری که مخاطب خاص می خواهد
محمـودی کـه بیـش از دو دهـه اسـت بـا چـوب سـروکار 

دارد و حـدود صد هنرجـو را آمـوزش داده، دربـاره 
سـختی های ایـن هنـر می گویـد: تهیـه و 

نگهـداری تنـه درختان که ابـزار اصلی 
این حرفه است، نداشتن بازار، تنفس 

گرده هـای چوبـی کـه به شـدت  
بـرای ریـه مضـر اسـت، بخشـی 
از سـختی کار ماسـت کـه کمتـر 

کسـی بـه آن توجـه می کنـد.
 او آینـه ای چوبـی را نشـانمان 
می دهد که نقش برجسته گل 

و مرغـی به رنگ آبی لاجوردی 
روی چوبـش دیـده می شـود 

و می گویـد:  همـه آدم هـا ارزش 
ایـن هنـر را درک نمی کننـد؛ اثری که 

ساعت ها و گاه روزها برای خلق آن وقت 
صرف شده است. این کارها مثل نمونه  های 

چینـی، پرسـی نیسـت کـه یک سـاعته صـد تـا از آن 
بیـرون بیایـد. در حقیقـت منبـت و معـرق ، هنـری اصیـل و ایرانـی 

است که مخاطب خاص خودش را دارد و هر کسی خریدار آن نیست.
آتنـا محمـودی از آشـتی دوبـاره بشـر بـا طبیعـت می گویـد و روی 
آوردن جوان ترهـا بـه آثـار طبیعـی چـون سـنگ و چوب؛ «تـا یکی دو 
دهـه قبـل فقـط سـفارش ها معـرق و منبـت، آن هـم واِن یـکاد و 
چهارقـل بـود و تک بیتـی از  خیـام و حافـظ، امـا چند سـالی اسـت 

ع سـفارش ها به سـمت میزهـای چوبـی، تابلوهـای دیـواری  تنـو
معـرق بـا مضامیـن خـاص گل و بوتـه و شـعر و داسـتانی از شـاهنامه، 

آیینه هـای چوبـی و ... رفتـه اسـت.»
فصـل مـدارس و روزهـای مناسـبتی مثـل روز معلـم و روز مـادر 
بیشـترین سـفارش ها را دارنـد، امـا بـاز هـم سـفارش ها بـه پـای ایـام 
پایانـی سـال و نزدیک شـدن بـه نـوروز نمی رسـد؛ «ملزومـات سـفره 
هفت سـین  بیشـترین سفارشـات مـا در طـول سـال اسـت و معمـولا 
اسـفند، از پرکارتریـن ماه هـای کاری بـرای مـن و همسـرم اسـت.»

 کار با چوب به من جان می بخشد
 ایـن هنرمنـد جـوان کـه بـا چـوب زندگـی می کنـد و آن را فراینـدی 
لذت بخـش از زندگـی خـود می دانـد، از آرامشـی کـه کار بـا 
چـوب بـه او می بخشـد، می گویـد و احساسـی کـه 
سـعی می کنـد آن را بـا هدیـه دادن آثـارش 
ک  بـه دوسـت و آشـنا بـا آن هـا بـه اشـترا
بگـذارد؛ «کار بـا چـوب و بـوی گـرده 
آن به من جان می بخشـد و وقتی 
کاری را به دست می گیرم، حس 
و حال خوبی دارم. برای همین 
سعی می کنم در مناسبت های 
جه بـه   لبتـه با تو مختلـف و ا
سـن و سـال آن دوسـت  یـا آشـنا 
بـا هدیـه ای  از آثـار خـودم، ایـن 
حـس خـوب را بـا ایشـان تقسـیم 
کنم. جالب اینکه ذوقی که با دادن 
آن هدیـه از طـرف مقابـل دریافـت 
می کنـم، انگیزه ای می شـود برای ادامه 

راهـی کـه  انتخاب کـرده ام.»
گفت وگـو کـه بـه پایـان می رسـد،  محمـودی تـا جلـو 
در همراهی مـان می کنـد. او بیـرون مغـازه، یـک شـاخه  خشـک را که 
پـای درختـی افتـاده اسـت، برمـی دارد و می گویـد:  چـوب بـرای مـا 
حرمـت دارد و نمی گذاریـم بـر زمیـن بیفتـد. در نـگاه مـا چوبـی کـه از 
نظـر مـردم بـی ارزش  اسـت، می توانـد  گردن آویـزی باشـد بـر گـردن 
دخترکـی زیبـا یـا  حلقه هـای تزئینـی دور قـاب چوبـی. چـوب بـرای 

مـا حرمـت دارد.
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بدنـه چـوب، تنهـا صدایی اسـت که سـکوت کارگاه را 
می شـکند.  رقـص براده هـای چـوب در نـور زردرنـگ 
لامپی که از سـقف آویزان اسـت، بهتر دیده می شود. 
دورتـادور کارگاه روی قفسـه  های چوبـی پـر اسـت از 
تنـه  درختـان برش خـرده ای   کـه قـرار اسـت بـه زودی 
بـا هنـر دسـتان  زنـی جـوان و بـا ماهیتـی نـو بـر دیـوار 

خانـه ای یـا کنـج دفتـر کاری جـا خـوش کننـد. 
فریـن متولـد  تنـا محمـودی، بانـوی هنرمنـد و کارآ آ
سال1362، دانش آموخته رشته گرافیک هنرستان 
قفلی در اواخر دهه70 است. یک اتفاق ساده، او را با 
دنیای چوب و منبت آشنا کرد تا بعداز دو دهه فعالیت،  
غ از هیاهـو و آمد وشـدهای   در گوشـه ای دنـج و فـار
ثـار هنـری   بپـردازد.  راسـته بولـوار امامـت  بـه خلـق آ
هم زمـان بـا روز صنایـع دسـتی به سـراغش رفته ایم 

تـا فعالیـت او را در ایـن سـال ها مـرور کنیم.
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دنیای بانوی کارآفرین محله آزادشهر، با هنر منبت و معرق گره خورده است

چوب برای ما حرمت دارد


